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و شهامت را بستاييم»!

ــايرى ها به دلايل گوناگون همه چيزمان  ما عش

ــت داده ايم،  ولى هنوز ميراث گران بهايمان،   را از دس

«شجاعت»،  را نگاه داشته ايم. پياده ى ما با دست تهى به 

ميدان نبرد مى رود و با اسب و تفنگ بازمى گردد. آموزگار 

ما با تصديق ابتدايى به جنگ جهل مى رود و بر صاحبان 

مدارك بالا چيره مى شود.

ما بايد اين ميراث گران بها را نگاه داريم.

عزيزان من،  شما داريد معلم مى شويد. بايد بدانيد كه رفتار 

و گفتارتان با كودكان،  مى تواند آنان را دلير و بى پروا بپرورد و 

نيز مى تواند به گوهر شجاعتشان آسيب برساند.

دوستان نادان اندرزمان مى دهند كه اين روش، كلاس هاى 

ــه جمله جوابشان  درس را بى نظم مى كند. فقط با اين دو س
را بدهيم:

«از نظم قبرستانى كلاس ها بيزاريم. قبرستان ها از همه جا 

آرام تر،  ساكت تر و منظم ترند. ما با زنده ها سروكار داريم».

شما بايد شجاعت ذاتى و فطرى اين بچه ها را با دانش و 

فضيلت بياميزيد و از هرگونه توبيخ بپرهيزيد.

گفته ام و نوشته ام. بار ديگر مى گويم و مى نويسم: «از فرزندان 

آزادگان وطن،  غلامك هاى حلقه به گوش نسازيد».

ــرودم و سرانجام كودك كم  عبارات و كلماتى از اين گونه س

سن و سالى را كه روبه رويم بود صدا كردم گفتم: «نگاه كنيد. قطر 

انگشتان نحيف اين كودك از قطر يك مداد كمتر است و تماشا كنيد 

كه او با همين انگشتان،  چه غوغايى برپا مى كند».

تخته سياه و گچ سفيد در گوشه ى صحنه بود. رفت و كلمات دشوارى 

ــت. ارقامى از حساب گفتم. با سرعتى عجيب  ــانى و زيبايى نوش را به آس
نگاشت و پاسخ داد.

بارديگر او را به نزدم خواندم و فريادكشيدم: «انگشتان اين طفل بوسيدنى است، 

 نه زدنى». انگشتانش را بوسيدم. اشك شوق در بسيارى از ديده ها درخشيد!

از كودك ديگرى خواستم كه به پاى تخته سياه برود و هنرنمايى كند. رفت و هنرنمايى 

كرد. كلاس سوم بود. نامش اژدهاكش بود. خطش حيرت انگيز بود. پيچ و خم هاى حروف 

منحنى را طورى نوشت كه دانش آموزان دانش سرا بى اختيار دست زدند. مهارتش در حل مسائل 

حساب كم نظير بود. مَلكِى نيمه پاره اى به پا داشت. آفرينش گفتم و خواهش كردم كه پايش را از 

كفش بيرون آورد. پاشنه هايش پر از پينه بود. كف هاى پا نشان مى دادند كه برهنگى كشيده اند.

از معلم پرسيدم كه فاصله ى چادر اين طفل تا چادر مدرسه چه قدر است. گفت: «تقريباً يك كيلومتر». گفتم: 

ــتر». پرسيدم: «راه آمدوشد اين بچه به دبستان  «پس اين طفل با اين پا روزى چهار كيلومتر راه مى رود؟ گفت: «بيش

دا︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩
ــيراز پربار بود. به مجالس ختم نمى رفتم. به محافل شادى  ــاعات عصر من در ش ــايرى مى رفتم و درس مى دادم. درس من آسان س ــراى عش ــى تقليد نمى كردم. درس يكى از عصرهايم اين عنوان هم نمى رفتم. به دانش س بود. از جايى و از كس

ــت كه شهامت،  عالى ترين و «طلاى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم».را داشت: ــت. اعتقادم اين بود كه تنبيه و حتى اعتقادم اين بود و هنوز هم اين اس نكوهش و سرزنش، مى تواند كودكان را ترسو،  جبون و بى روح محترم ترين صفت آدمى اس
ــت،  در سالن سخن رانى آويخته بودند: «طلاى بنا به خواهش من،  اولياى دانش سرا اين عبارت با را خط بار آورد.  ــرا راه و رسم هاى تازه اى داشتيم. دبستان هاى سيار عشايرى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم». خوش درش ــدند،  به دانش س ــيراز نزديك مى ش ــن كه به ش ــرفت را همي ــرا به دلايل پيش ــك اتوبوس جادار، مى آورديم تا دانش آموزان دانش س ــتگاه ادارى، با ي ــرا آورده بود. كار بهزاد و درس شاگردانش يكى از دبستان هاى طايفه ى كشكولى را با آموزگارى به نام بچه ها پى ببرند.  دس ــرا و دبستان انتظارم را رضايت بخش بود. بهزاد،  به دانش س ــالن شدم. شاگردان دانش س ــرقى جاى گرفته بودند. با ورود من همه برخاستند  جلوى در گوشه ى غربى مخصوص دختران بود. كودكان دبستان مى كشيدند. با هم مهربان بوديم. چندصد نفر بودند. صف هاى وارد س ــت. پس از تشكر و خيرمقدم، عباراتى پراكنده از اين قبيل بر زبانم كوچولوها با هلهله اى شورانگيز شادمانم كردند.درگوشه ى ش ــجاعت اس ــهامت و ش ــجاعت دارند،  مردمى كه معدن طلا، الماس و نفت دارند،  خوش بخت اند، رفت: «درس امروز ما درباره ى ش ــام ش ــرمايه اى به ن ــى مردمى كه س ــرس»، آرى به اندازه ى ترس،  هيچ يك از صفات زشت و حقير آدمى زاد به خوش بخت ترند.» ول «از ترس بترسيم شرم آور نيست. اندازه ى «ت

︀﹝️︵﹑ی ︫
محمد بهمن بیگی
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چمن است يا خاك نرم. آسفالت 
ــنگ فرش؟»... گفت: «هيچ كدام. سنگلاخى است پر از  است يا س

خار و خاشاك!».
بار ديگر با صدايى مرتعش و بلند فرياد كشيدم:

ــاگردان دانش را! شما تا  ــران من، ش «دختران من، پس
چند ماه ديگر آموزگار مى شويد. شما تا چند ماه ديگر 

آموزگار صاحبان اين گونه پاها مى شويد.
آيا اين پاها نوازش كردنى است يا آزردنى؟»

ــيارى از  جوابم دادند: «نوازش كردنى». بغض،  بس
گلوها را گرفته بود.

در ميان بچه هاى دبستان، چشمم به دخترك شاد 
و شنگول و قشنگى افتاد كه تشنه ى آزمايش و 

هنرنمايى بود. لبخند شيرينى برلب داشت. 
ــيد. از او  دعوتش كردم. به صحنه رس

خواستم كه شعرى بخواند. شعرى 
ــوزش و  ــوز آم ــه مربى دل س را ك
ــريف،   ــاس يمنى ش ــرورش،  عب پ

سروده بود،  خواند:
«شد ابر پاره پاره

چشمك بزن ستاره
كردى دل مرا شاد
تابان شدى دوباره

چشمك بزن ستاره»

ــوخ  ش ــرك  دخت
ــام لحظاتى  ــاد در تم و ش
ا  ــعرها را مى خواند،  ب كه ش
لب هايش لبخند مى زد و با 

چشم هايش چشمك!
ــه ى بينندگان  من و هم
ــك و  ــنوندگان،  كوچ و ش

ــتاد و دانش آموز،   ــزرگ،  اس ب
مفتون حركات اين خواهرك زيبا و 

ــديم. نامش پروين بود؛ روشن تر  عزيز ش
از پروين بود.

ــداى بلند و  ــار ديگر صداى من،  ص ب
مرتعش من،  طنين انداخت: «عزيزان من، 
 پروين را،  پروين ها را بايد شاد و خشنود 
ــت كه اين لب ها به  نگاه داريم. گناه اس
ــت كه اين  جاى خنده بگريند. گناه اس

ــك  ــمك نزنند و اش ــم ها چش چش
بريزند».

ــت.  ــدها ادامه داش آمد و ش
ــد  مى آمدن ــوزان  دانش آم

ــا  ب و  ــد  مى رفتن و 
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ــرفت هاى باورنكردنى خود،   پيش
همه را غرق تحسين مى كردند.

نوبت بزرگ ترها رسيد. از عهده ى حل 
مسائل رياضى و هندسه برآمدند. شعرها و 
نثرها را با رعايت موازين ادبى قرائت كردند.

لباس بچه ها و به خصوص كفش هايشان،  
ــدرس،  نيمه پاره،  وصله زده،  بيچاره ام كرد: من
 عاريتى،  گشاد و تنگ. كفش هاى بيش از سى و 

چند طفل كوچك و بزرگ،  به اندازه ى يك جفت 
كفش حسابى قيمت نداشت. اين تيره از تيره هاى 

فقير نبود و تازه چنين بود. 
ــان آن ها از حدود سواحل خليج  اين بچه ها و كس

فارس تا نزديكى شيراز،  با همين كفش ها،  بيابان نوردى 
و كوه پيمايى كرده بودند.

من در ميان پوشيدنى ها، درباره ى كفش احساس خاصى 
دارم.

از غنى ترين خانواده هاى ايلى برخاسته بودم. ولى پس از تبعيد 
ــراى مدتى طولانى،  مزه ى فقر و معنى كفش  ــدر و مادر،  آن هم ب پ
ــيده بودم. نتوانستم خاموش بمانم. اندكى از راز هاى دل را  پاره را چش

گشودم: «درها بسته است. قوم و قبيله ى عجيبى بر سر كارند. از فريادهايم 
سودى نمى برم. از اوضاع عشاير بى خبرند. ضجه هاى مادران ما را نمى شنوند. 

ــر مى خواهند. ما با پاى  ــايه ى اب ــاران را فقط براى نم نم باران و ابر را فقط براى س ب
برهنه بر خار و خارا قدم مى نهيم و اين ها بر سم ستوران خود نعل طلا مى كوبند. در باغ ها و 

قصرهايشان جايى نداريم. زندان هايشان پر از ماست!
آن چنان مفتون بزك هاى خويش  اند كه چادرنشينان را مايه ى ننگ مى شمارند. غافل از اين كه بايد كيسه ى 

دريوزگى به دوش گيرند و براى كسب صفات والاى انسان،  به كوه و صحرا پناه ببرند.
كلاهمان را مى درند كه چرا نمدى است. قبايمان را مى برُند كه چرا دراز است. چادرمان را آتش مى زنند كه چرا 

سياه است.
رفتارشان با ما از رفتار هر سفيدى با سياه بى رحمانه تر است. جنگل هاى سبزمان را از ميان مى برند و در مسير جهان گردان 

درخت زينتى مى كارند. بر راه هاى ايل،  ديوارچين مى كشند.چمن هايمان را با غول هاى آهنين مى شكافند. مراتعمان را به گله دارهاى 
شهرى مى بخشند. بسيارى از آن ها را براى چراى حيوانات وحشى قرق مى كنند. كاش وحشى بوديم. بدشان نمى آيد كه وحشى و ياغى 

شويم تا بهانه اى براى نيستى ما به دست آورند.
ولى فريب نمى خوريم. اين بار ديگر فريب نمى خوريم. از ياغى گرى و عصيان و طغيان مى پرهيزيم. به جاى تفنگ،  دست به كتاب و قلم 

مى بريم و نشان مى دهيم كه چه گنجينه  ى گران بهايى در نهاد ما نهفته است!
نگاهى به ياغيان گمراه ديروز و ياغى زادگان دانشمند امروز،  نشان مى دهد كه گفته هاى من لاف و گزاف نيست. نگاهى به آموزگاران،  راهنمايان، 

 استادادن، پزشكان و مهندسان عشايرى نشان مى دهد كه گفته هاى من لاف و گزاف نيست. عزيزان من، تنها راهى كه برايمان مانده،  همين است. تنها 
راه،  با سوادكردن بچه ها و جوان هاست. سواد تنها راه نجات است. بهترين داروى درد ماست، ولى به شرط آن كه با سواد و دانشى كه مى دهيم،  شجاعت و 

شهامت را از آنان نگيريم. به شرط آن كه كار ما با تنبيه و حتى با نكوهش و سرزنش آلوده نشود.
حق نداريد،  تكرار مى كنم،  حق نداريد با نازك ترين تركه ها،  پيكرهاى نازنين اين كودكان را بيازاريد و با كمترين بى مهرى و پرخاش،  خاطر عزيزشان را 

برنجانيد. 
مصرع معروف و نادرست اين بيت را عوض كنيد: «جور استاد به ز مهر پدر». و به جاى آن بنويسيد: «مهر استاد به ز مهر پدر».!

طلاى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم.




